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  در داستان رستم و سهراب  يشرط   يبندها ييمعنا لي تحل 

  يليخل  ياكبر باقر يعل

  aabagheri@umz.ac.ir: انامهي. رارانيادانشگاه مازندران، بابلسر،    يفارس ات يّاستاد گروه زبان و ادب

  چكيده  اطلاعات مقاله 

  ي ها است. جمله  ي از موضوعات قابل پژوهش در متون ادب  يدگي چي به پ  ي حركت زبان از سادگ  ي و چگونگ  ييچرا  مقاله پژوهشينوع مقاله: 

  ي كلام و دشوار  ي دگيچ يها موجبات پجمله  رياز سا  شي ب  ،يد يق  يگسترش با بندها   ت يّقابل  ل يدلبه  يمركّب وابستگ

  ي ديق  ياز بندها  ي. بند شرطگردديتر مافزون  ،ياستعار  تيّماه   ليدلبه  يامر در متون ادب  ني. اسازنديمعنا را فراهم م

ب و  تال   يشروط  ايشرط    انگريپركاربرد  بندِ  مقدمّ است كه درصورت تحقق،  بند  م  زين  يدر  اهم شوديمحقق    ت يّ. 

  ي و نگرش  يفكر  ة يو لا  آورنديم  د يرا پد  ت يّكرده، وجه  ياست كه وجه گزاره را التزام  نيدر ا  يشرط  يبندها

  ي شرط  يبندها  ل ي. در تحلدهنديبازتاب م  نده يبالقوه در گذشته، حال و آ  اي  ياحتمال   يبه رخدادهارا نسبت    نده يگو 

با ب  ديهم  امكان  آن  ينابنديبه روابط  از  امكان تحقق  ايها پرداخت و هم  فردوس  ييشان رمزگشاعدم  در   يكرد. 

را در داستان رستم و سهراب    يشرط  يمقاله بندها نيبرد. ايپردازش داستان بهره م يبرا يشرط  يشاهنامه از بندها

برقرار    ي شرط  ي هادر گزاره   ينابند يتا پاسخ دهد كه چه رابطة ب  كوشديكرده و م   ي واكاو  يفيتوص-يلي تحل  وةي به ش

  يژگيسه و لي به دل ن يبشيپ يشرط  ق، يتحق  جيسازگارتر است. براساس نتا ي حماس ةيمااست و كدام رابطه با درون

سبب  به  يكارگفت  يو شرط  ريانسان در برابر تقد   ي ناممكن به علّت طرح ناتوان  ي شرط  ب»،يو «تعق  ق»ي «تعل  ل»،يّ «تخ

 . را با داستان رستم و سهراب دارند يسازگار  نيشتريبستر گفتمان، ب يسازفراهم

  ١٤٠٢/ ٠٦/١٠تاريخ دريافت: 

  ١١/١٤٠٢/ ١٥تاريخ بازنگري:  

  ٠٧/١٢/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

  ١٤٠٢/ ١٥/١٢تاريخ انتشار: 

  ها:كليدواژه
  امكان وقوع،  

  ، يبند شرط

  داستان رستم و سهراب، 

  ، ياجهينت  يشرط

  . ياجهيرنتيغ

.  ٢٠٤- ٢٢٣صص:  .  ٢٣    . شمارة ١٣    دورة  هاي دستوري و بلاغي. پژوهش ».  در داستان رستم و سهراب   ي شرط   ي بندها   يي معنا   ل ي تحل ). « ١٤٠٢(   اكبر. باقري خليلي، علي استناد: 
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  مقدّمه   ) ١
تنها در زبان  سازد، نهآميز ميرود و بدين شيوه خود را رازناك و ابهامسوي پيچيدگي ميكه زبان چگونه از سادگي بهاين 

ادبي، بلكه در زبان معيار هم قابل پژوهش است. از ميان دو نوع جملة ساده و مركّب، بديهي است كه نوع دوم پيچيده است.  

انگاشته   پيچيده  وابستگي،  مركّب  نيز جملة  وابستگي،  و  همپايگي  مركّب  جملة  ميان  مركّب  مياز  جملة  اما چون  شود، 

بند قيدي است و قابليّت گسترش به بند اصلي و يك  وسيلة بندهاي قيدي مختلف نظيرِ وابستگي متشكل از حداقل يك 

سازد. با توجه به ماهيّت  فراهم مي  زمان، شرط، علّت و هدف را دارد، بيش از بقية جملات، موجبات پيچيدگي كلام را 

كاربرد جمله ادبي،  زبان  استعاري  و  بهمجازي  وابستگي  مركّب  وابستههاي  قيدي، دشواريانضمام  و  هاي  هاي ساختاري 

بند  گرداند و براي فهم دقيقمعنايي زبان ادبي را مضاعف مي تر آن بايد از عوامل دشوارساز زبان ادبي رمزگشايي كرد. 

گردد.  نشين ميشود و گاه با بندهاي ديگر همشرطي يكي از انواع بند قيدي است كه اصولاً قبل يا بعد از بند اصلي واقع مي

  شناسي بودههاي مفهومي خاص همواره مورد توجه محققان حوزة منطق، فلسفه و زبانها «به لحاظ دارا بودن ويژگياين بند

نظري و زبان ط صدق،  است. منطقيون از منظر شراي بيشتر از منظر  شناسان و دستورفلاسفه از منظر استدلال  نويسان سنّتي 

).  ٢٣٤:  ١٣٩٨اند» (قادري، عموزاده و رضايي،  هاي شرط به اين پديده نگريستههاي صوري افعال درون جملهظهور ويژگي

آورد و لذا، لاية فكري و نگرشي  ها را التزامي كرده، وجهيّت را پديد مياهميّت بند شرطي در اين است كه وجه گزاره

و    (Mood)وجه  دهد. «پالمر در مثلّث هستي، انسان و زبان، به احوالات ذهني و عاطفي انسان با عنوان  گوينده را بازتاب مي

انگارهپردازد و مياين احوالات در ساختار زبانش با عنوان وجهيّت مي  انعكاس تا  انسان را در ذهن و  كوشد  هاي ذهني 

(بختياري،   آورد»  نگارش در  به  فقيه،  نيكزبانش  و  نگرش  ٦٠:  ١٤٠٢منش  بيانگر  مفهومي،  نظر  «از  بنابراين، وجهيتّ   .(

به شرايط، ممكن است  به رخدادهاي احتمالي يا بالقوه در گذشته، حال و آينده است. گوينده هربار، بسته  گوينده نسبت  

هايي از قبيل امكان، عدم  اي بيان كند كه مخاطب در برداشتگونهنگرش خود را در برابر رخدادهاي بالفعل يا بالقوه به

داشته رخداد  تحقق  باب  در  ترديد  يا  و  تضمين  ضرورت،  احتمال،  عدم  احتمال،  (رحيميان،    امكان،  ).  ٣٦:  ١٣٩٠باشد» 

ترتيب، در تحليل بندهاي شرطي هم بايد به تبيين رابطة بين بند شرط و بند اصلي پرداخت و هم از امكان يا عدم امكان  بدين 

متون ادبي بهها رمزگشايي كرد. اين مقولهتحقق آن نيست؛ چون هدف از گزارهها در  منطقي  هاي  سادگي زبان معيار و 

به معناي ظاهري دارد»  هاست و «اساساً در ساختارهاي شرطي، معناي ضمني اهميّت بيشتري نسبت  ادبي، معاني ضمني آن

معلولي ميان بندها نيست. اين روابط  -بند روابط علّيرو، زبان ادبي چندان پاي). ازاين ٦:  ١٣٩٨(رفايي، مهدوي و نويدپور،  

كننده  ترين شاهكار ادبي و زندهعنوان بزرگگفت شاهنامة فردوسي بهتواناقعي. ميبيشتر ذهني و خيالي است تا منطقي و و

لزوم خلاقيّت در روايت و ضرورت دقت در توصيف، از بندهاي  ماية حماسي،  سبب درونبخش زبان فارسي بهو تداوم

داستان پردازش  در  استفاده ميشرطي  بر كاربرد جملهها  را  اصل  او  از جملهكند. اگرچه  پرهيز  و  ساده  پيچيدة  هاي  هاي 

مي پژوهش چندبندي  اما  انجامگذارد،  جملههاي  كاربرد  بر  دلالت  در گرفته  امر  اين  دارد.  شاهنامه  در  پيچيده  هاي 

تحليل  كوشد تا به  هاست. پژوهش حاضر ميافتد كه شاعر در بيان مقاصدش ناگزير از كاربست آنهايي اتفاق ميموقعيت

ها در داستان رستم و سهراب بپردازد و تا حد  هاي شرطي متعارف، چگونگي رابطة بين بندها و امكان تحقق شرطجمله
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درپي را حسن آغاز اين  هاي شرطي و پرسشي پيكه شاعر جملههاي حماسي را بكاود. اين ها با داستانميسور نسبت ميان آن

  ها دلالت دارد. شناختي آنگرداند، بر اهميّت ساختاري و معرفتداستان مي

هاي شرطي داستان رستم و سهراب برقرار  بينابندي در گزاره) چه رابطة  ١هاست:  اين مقاله درصدد پاسخ بدين پرسش 

  ماية حماسي اين داستان سازگارتر است؟ هاي شرطي با درون) كدام رابطة بينابندي گزاره٢است؟ 

هاست. سپس،  يابي به ساختار بندهاي شرطي و تعيين نوع روابط بينابندي آندر وهلة نخست دست  هدف اين پژوهش،

هاي  مايهتر كاربرد داشته و با درونيك از روابط بينابندي در اين داستان بيش كوشش خواهد شد تا روشن گردد كه كدام 

بندهاي شرطي و تأثير اين  حماسي سازگارتر است. رمزگشايي از اين موضوعات مي تواند سبك فردوسي را در كاربرد 

گيري رخدادها، پيشبرد موضوعات داستان و نهايتاً نگرش او به هستي و انسان، نشان دهد و سبب فهم بهتر  بندها در شكل

  هاي اشعار شاهنامه شود.معاني و زيبايي

است كه از نظر معنايي    و حدود پژوهش بندهاي شرطي در داستان رستم و سهرابتحليلي  -روش پژوهش توصيفي

) ميرزايي  مقالة  از  متأثر  بيشتر  پژوهش  رويكرد  شدند.  «دسته١٣٩٩تحليل  عنوان  با  زبان  )  در  معنايي ساخت شرطي  بندي 

علّي رابطة  براساس  بينابندي  نظر روابط  از  استخراج، سپس  بندهاي شرطي،  نخست  پژوهش،  در مراحل  - فارسي» است. 

بندي شدند. در مرحلة بعدي، بندهاي شرطي از نظر امكان يا عدم امكان تحقق واكاوي شدند. در  معلولي بررسي و طبقه

فرايند تحليل، كوشش براين بوده تا نسبت و سازگاري بين انواع بند شرطي با متن حماسي مشخص گردد. در استخراج  

  هاي شرطي از داستان رستم و سهراب استخراج و تحليل شوند. هاي شرطي كوشش شد تا تمام گونهبند

  پيشينة پژوهش ) ١-١
ها در  نشد. اغلب پژوهش هاي شرطي در داستان رستم و سهراب و حتي شاهنامه پژوهشي يافت  دربارة تحليل معنايي جمله

الف) ١٣٩٩(است و بعضي هم دربارة وجه و وجهيّت در متون ادبي. ميرزايي  شناسي و در حدود زبان فارسي معيار  حوزة زبان

اي تقسيم كرده و با تكيه  اي و غيرنتيجهمعلولي، به دو دستة نتيجه-ساخت شرطي را از نظر وجود يا عدم وجود رابطة علّي

است. نويسنده كوشيده تا با تكيه بر نظرات مختلف،   هاي شرطي به دست دادهها، به لحاظ معنايي، انواعي از ساختبر آن 

هاي شرطي باز، فرضي، معكوس،  بندي از ساختهاي شرطي ارائه نمايد و در اين تقسيمبندي جامعي از انواع ساختتقسيم

به  اتكا باب) نيز  ١٣٩٩گويد. ميرزايي در (دوسويه، مفروض، لفظي، كارگفتي، تضمني، تقابلي و تقابلي ضمني سخن مي

پرداخته   ژةو «پيوند واشرط»   بند«  ساختاري هايويژگيبه بررسي    شناختي،رده رويكردي   است. شرط» در زبان فارسي 

گرا بررسي  ها را با رويكرد كمينه) جملات شرطي رويدادي در زبان فارسي و پيوندشان با ديگر گروه ١٣٩٦كبيري و درزي (

كاربردشناختي و در  -هاي شرطي زبان فارسي را براساس رويكردهاي شناختي) جمله١٣٩٨اند. قادري و همكاران (نموده

هاي حرف شرط «اگر» و نقش ذهنيتّ و بيناذهنيّت مورد توجه  گانة محتوايي، معرفتي و كارگفتي، خوانش سطوح روابط سه

داند و سه نوع وجهيّت  هاي شرطي را استفاده از عناصر وجهي ميهاي بيان جملهترين راه) مهم١٣٩٠قرار دادند. رحيميان (

معنايي ساختارهاي شرطي  -) كاركردهاي بلاغي ١٣٩٨نمايد. رفايي و ديگران (ها تبيين ميا در آنمعرفتي، پويا و الزامي ر

) وجهيتّ را براساس نظرية پالمر در  ١٤٠٢اند. بختياري و ديگران (گلستان سعدي را از ديدگاه بلاغت سنّتي بررسي نموده
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پادشاهي يزدگرد» در دو شاخة وجهيّت گزاره و  پادشاهي فريدون، رستم و اسفنديار  اي و وجهيّت رويدادي سه داستان 

  اند. بررسي كرده

 چارچوب مفهومي پژوهش )٢

  جمله و بند  ) ١-٢
فرشيدورد معتقد است: «جمله سخني است كه متضمن اسناد و داراي درنگ پاياني و معنايي كامل باشد [...] جمله بر دو 

واره باشد و بيش از يك مسند يا  آن است كه در داخل آن جملهي مركّب يا بزرگ مركبّ. جمله -٢بسيط  -١قسم است: 

واژك) دانسته و جمله  ). باطني زبان فارسي را داراي پنج واحد (جمله، بند، گروه، كلمه،  ١١٠:  ١٣٨٤يك فعل داشته باشد» (

ي مركزي تشكيل شده كه وجود آن اجباري است  اي از يك هستهكند. «هستهاي تقسيم مياي و خوشهرا به دو گونة هسته

-٦١:  ١٣٨٥شود» (اي تشكيل ميهاي هستهاي از اجتماع جملهها اختياري است [...] خوشهو تعدادي وابسته كه وجود آن

). وحيديان و عمراني واحدهاي زبان را شش مورد (جملة مستقل، جمله، گروه، واژه، تكواژ، واج) دانسته و معتقدند: ٧١و  ٦٠

مست  بزرگ«جملة  يا چند جملة ساده درست ميقل  از يك  واحد سخن است كه  از يك واحد  ترين  شود و خود جزئي 

دانند كه  اي مي). ايشان جملة مستقل را به ساده و مركّب تقسيم كرده و مركّب را جمله٩:  ١٣٧٩تر زباني نيست» (بزرگ

دهندة بندها  گفت «اجزاي اصليِ تشكيلها و بندها بايد). دربارة اجزاي جمله١١باشد (همان:  لااقل يك جملة وابسته داشته  

وجود آيند اما برعكس آن صادق نيست» (نادري،  توانند از كنار هم قرارگرفتنِ بندها بهها ميجمله  ها يكي هستند؛و جمله

شده  ي آن بند اصلي يا مستقل شمردهپايه: كه همة بندها) هم١). جملة مركّب دوگونه است:  ٢٢:  ١٣٩٩دبيرمقدّم و عاصي،  

) وابسته: كه حداقل از يك بند اصلي و يك يا چند ٢پايگي در بين بندهاست.  و ارزش برابر دارند. نشانة آن حرف ربط هم

  شود. نشانة آن، حرف ربط وابستگي، قبل از بند وابستگي است.  بند وابسته تشكيل مي

يم مي ته تقسـ ه دسـ ته را به سـ مي؛  ) بندها يا جمله١كنند:  بندهاي وابسـ ) بندها يا  ٣هاي وصـفي؛  ) بندها يا جمله٢هاي اسـ

بندهاي قيدي در ارتباط با بند اصـلي هسـتند ولي از اركان اجباري آن نيسـتند، بلكه براي بند اصـلي جنبة    هاي قيدي:جمله

  ها عبارتند از: بند زمان، شرط، هدف و علّت.ترين آنافزوده دارند. بندهاي قيدي متعددند ولي مهم

  بند و حرف شرط  ) ٢-٢
موجب تحقق   بند شرطي يكي از انواع بندهاي قيديِ وابسته به جملة مركّب وابستگي و «بيانگر شرط يا شروطي است كه به

ط بند پايه نيز تحقق مي  آن، گزارة بيان ده توسـ اخت  ٣٢:  ١٣٩٦يابد» (كبيري و درزي،  شـ رطي در سـ متعارف داراي  ). بند شـ

رط را با خود دارد. رط كه جواب شـ ت؛ ب) بند نتيجة شـ روط هسـ رط يا شـ من شـ رط: كه متضـ بند   دو بند اسـت: الف) بند شـ

  به بند اصلي، دو جايگاه دارد:  شرط نسبت  

 آيد. تنهايي قبل از بند اصلي ميبند اصلي: بند شرط به  - ) بند شرط١آيد:  الف) قبل از بند اصلي، كه به سه شكل مي

همراه يك يا چند بند قيدي ديگر، مثل بند زمان،  بند اصلي: بند شرط قبل از بند اصلي به  - بند قيدي  - ) بند شرط٢

ماند، اما بند قيدي: بند شرط قبل از بند اصلي ثابت مي - بند اصلي -بند قيدي  -) بند شرط٣آيد. علّت و هدف مي

  همراه دارد.  هم در قبل و هم بعد از بند اصلي، يك يا چند بند ديگر را به
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 :آيد.  تنهايي بعد از بند اصلي ميبند شرط: بند شرط به -) بند اصلي١آيد: كه به دو شكل مي  ب) بعد از بند اصلي

آيد. صورت همراه يك يا چند بند قيدي ديگر ميبند شرط: بند شرط بعد از بند اصلي به  -بند قيدي  -) بند اصلي٢

تر، بند شرط از بندهاي آغازي يا پيشرو است و  عبارت دقيقمتعارف كاربرد بند شرط، قبل از بند اصلي است؛ به

 بند اصلي» كاربرد متعارف آن است.  -شكل «بند شرط 

شـود يا ابتداي بند اصـلي  نشـانة بند شـرطي متعارف، حضـور حرف شـرط در آغاز بند شـرط اسـت، اما گاهي حذف مي

آيد؛ حتي ممكن اسـت بند شـرط و گاهي بند اصـلي نيز از جملة مركّب وابسـتگي حذف گردند. حروف شـرط پركاربرد مي

ــيـك عبـارتنـد از: اگر، اگرچـه، گر، ار، گرچـه، ارچـه، مگر، وگرنـه، جز اين  ــي كلاسـ (كـه)، چون، چو، گر در متون فـارسـ

  كه.ايدونك/ايدونكه، ور ايدونك، ار ايدونك، اگر زانك، هرآنگه

ها  تبيين روابط بينابندي از ابعاد مهم بندهاي شرطي است كه با رويكردهاي مختلف قابل بررسي است و يكي از آن

اي؛  شوند: الف) نتيجههاي شرطي از اين منظر به دو دسته تقسيم ميمعلولي است. گزاره  -رويكرد معنايي براساس رابطة علّي

اي دارند كه به منظور پرهيز از افزايش حجم مقاله در ذيل مدخل  هاي فرعياي. هركدام از اين دو نوع، گونهب) غيرنتيجه

  ها پرداخته خواهدشد.بحث و بررسي به توصيف آن

  بحث و بررسي )٣
  اي شرطي نتيجه ) ١-٣

شـود، لزوماً علّت يا سـبب رويداد مطرح در بند دار ميبند شـرط كه در زبان فارسـي غالباً با حرف ربط وابسـتگي «اگر» نشـانه

ه بنـد اول مقـدّم و دوم، ). ازاين ٢٣٨-٢٣٩:  ١٣٩٨گـاهي هم «قـدرت انجـام آن اســـت» (قـادري و ديگران،    دوم نبوده، رو، بـ

رطي ميآن  تالي، و به مجموعه اخت شـ رطي نتيجهها سـ تقيم، بند مقدّم، علّت يا قدرت انجام بند تالي  گويند. در شـ اي يا مسـ

) ٤) لفظي  ٣) معكوس  ٢) بنيادي  ١اي پنج قســم اســت: تر، بند تالي، نتيجة بند علّت اســت. شــرطي نتيجهبيان دقيقاســت؛ به

).  ٣٣١الف:  ١٣٩٩معلولي اســت (ميرزايي،    -گيري رابطة علّي) مفروض. تفاوت ســه ســاخت اول فقط در جهت٥دوســويه  

ها پرداخت شـده، از ورود يف آننشـد، در نهايت فقط به تعردوسـويه و مفروض در حدود اين پژوهش يافته    چون شـرطي

  آيد.ها در پي ميگردد و شرح ديگر شرطيبه بحث تفصيلي پرهيز مي

  شرطي بنيادي  )١- ١-٣

ــدق بند تالي به صــدق بند مقدّم   رابطه ــت و بند تالي، نتيجه. ص ميان بندهاي مقدّم و تالي، علّي اســت. بند مقدّم، علّت اس

  ).٣٣١الف: ١٣٩٩شود» (ميرزايي، است: «اگر زمستان بيايد، هوا سرد ميوابسته

ها در زمان حال وجود  . احتمال وقوع آن١كنند:  هاي شــرطي را از نظر احتمال وقوع به چهار دســته تقســيم ميجمله

ــتـه، امـا بـه. احتمـال وقوع آن٣هـا در زمـان حـال وجود نـدارد. . احتمـال وقوع آن٢دارد.   ــتـه وجود داشـ دليـل  هـا در زمـان گـذشـ

سـاختن شـرط   كه به احتمال وقوع عمل در آينده، منوط به برآوردههايي. جمله٤اسـت.    نشـدن شـرط، به وقوع نپيوسـتهمحقق  

اي  ). شـرطي بنيادي از نظر امكان تحقق دو گونه اسـت: الف) نتيجه ٣٤-٣٥:  ١٣٩١فر، كنند (دبيرمقدّم و صـديقياشـاره مي

  اي فرضي يا غيرواقعي.باز يا واقعي؛ ب) نتيجه
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  اي باز/ واقعيشرطي نتيجه )١-١- ١-٣

ديگر، بند تالي، نتيجة بند مقدّم اسـت. در اين نوع، امكان  عبارت  در اين نوع از شـرطي بنيادي، بند مقدّم، علّت بند تالي و به

  مثل:    تواند گذشته، حال يا آينده باشد؛تحقق بند مقدّم وجود دارد و زمانش مي

ــاشــــد ب را  ــاس  ار  تـ ســـپ ي  ــازجـويـ   ب

  

نـيـكـي   ــاداش  پ ــه  ب ــد  ــاب ــاس بـي ــن شــ  

)١٢١: ١٣٨٦(فردوسي،   

ــد» بند تالي و نتيجه بند مقدّم (ار  ــپاس باش ــت. مي«ترا س گاه، در  توان با افزودن حروف ربط «پس، آنبازجويي) اس

موقع و درنتيجه» به ابتداي بند تالي، به صـــحت ارتباط بند مقدّم و تالي پي برد وقت، آنآنصـــورت،  صـــورت، در آناين 

): «اگر رخش را بازجويي، آنگاه، در آن صـورت...ترا سـپاس خواهد بود/ از تو سـپاسـگزار خواهم  ٢٤٧ب:  ١٣٩٩(ميرزايي،  

  بود».

ــيار تأثيرگذار اســـت و دربارة احتمال وقوع مفهوم بند شـــرط در بيت فوق، بايد گفت كه وجه فعل در تعيين آن بسـ

رطي بهوجهيّت جمله انههاي شـ ت؛ چنانعنوان يك مقولة معنايي، برآمده از نشـ رطي اسـ كه  هاي صـوري يا زباني بندهاي شـ

كنند. بنابراين، چون فعل «بازجويي»  هاي مضارع و آينده بر موقعيتي واقعي كه امكان تحقق آن وجود دارد، دلالت ميفعل

سـوي آينده هسـت،  گيري بهدر بند شـرط، در نمود مضـارع التزامي و زمان حال، و «باشـد» در نمود مضـارع اخباري با جهت

پس، از نظر امكان وقوع، واقعي اســت. بيت فوق از نظر كاربردشــناســي درصــدد تشــويق و ترغيب مخاطب به انجام عمل 

  است. بيت:   

ــدونــك اي ــديــد   ور  ــاپ ن من  ز  ــد  ــان   م

  

ــد    بـري ــد  ــاي بـب ــر  سـ ــي  بسـ را  ــران   سـ

)١٢١: ١٣٨٦(فردوسي،   

ماندن رخش، سـر بسـي سـران را بايد بريد. نكتة مهم در بند  در تقابل با نتيجة شـرطِ بيت پيشـين اسـت: درصـورتِ پنهان  

تالي، كاربرد فعل غيرشـخصـي با فعل كمكي «بايد» در وجه التزامي اسـت كه وجهيّت الزامي را پديد آورده. «در برخي از  

ت افـ هبـ بـ ا كـه فرد  ه اين معنـ بـ ار در تحقق رخـداد وجود دارد.  ا اجبـ يـ الزام  ا،  ــرّ بر تحقق  هـ اراتِ خود، مصـ موجـب اختيـ

صــورت، فعل وجهي از نظر درجه، قوي اســت. در بيت مورد بحث،  ). در اين ٤٧:  ١٣٩٠  هايش اســت» (رحيميان،خواســته

اجراكردن بند تالي  اگرچه رســتم با كاربرد فعل غيرشــخصــي از خطاب تهديدآميز كاســته، اما با كاربرد وجهيّت الزامي بر 

  درصورت تحقق بند شرطي، اصرار دارد. 

ه صـورت  اي باز، كاربرد جملهيكي از سـاختارهاي نتيجه هاي شـرطيِ منفي اسـت. «در زبان فارسـي براي اين منظور سـ

كه»  هاي ديگري چون «جز اين بر اين سه ساخت، صورتصورت»، و «وگرنه» وجود دارد. علاوه زباني «مگر»، «در غير اين 

). مصراع دوم بيت زير، شرطي  ٢٤٨ب:  ١٣٩٩روند» (ميرزايي،  كار ميشـكل محدودتر در همين معني بهكه» هم بهو «الاّ اين 

  منفي است:     

كــنــون مــرا   گــر  تــرايــم  ــخــواهــي    ب

  

مــرا   مــاهــي  و   نــبــيــنــد  جــزيــن   مــرغ 

)١٢٣: ١٣٨٦(فردوسي،   
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است؛ جملة پايه يا جملة شرط «اگر شده  كزازي آورده: «در لخت دوم بيت، تنها جملة پيرو يا پاسخ شرط آورده  

گونه خواهد  است. پس دو جملة شرطي بدين نخواهي مرا»، بر پاية «گر بخواهي مرا» در جملة شرطي پيشين، سترده آمده  

: ١٣٨٥كس روي مرا نخواهد ديد» (بود: «اگر مرا بخواهي، اكنون از آنِ تو خواهم بود؛ اما اگر مرا نخواهي، از اين پس هيچ

چون    فرض شرط منفي در اين بيت همان مصراع اول است، «جز اين» از نظر منطقي در تضاد با آن است،). پس، پيش ٥٦٥

  در صورت عدم تحقق مصراع اول، تحقق خواهد يافت. 

  بين.) شرطي پيش ٢) شرطي معمول ١ اي باز دوگونه هست:شرطي نتيجه

  ) شرطي معمول ٣-١-١-١-١
كند كه هر زمان، بند مقدّم صادق باشد، بند تالي هم صادق است. در صورت صادق  شرطي معمول، «اين مفهوم را منتقل مي

ثابت حاكم مي و  نتيجة هميشگي  و  بند شرط، يك رويّه  بگذاري،  بودن  ترمز  را روي  پايت  اگر  ايستد»  ماشين ميشود: 

ماية متن  توان درونكاربرد در اين داستان است. دليل آن را ميهاي كمشرطي معمول از شرطي  ). ٣٣٣الف:  ١٣٩٩(ميرزايي،  

شده هاي از پيش تعيين پردازي، قاطعيّت، نتيجة ثابت و داوريحماسي دانست. ماهيّت تخيّلي متن حماسي و تمهيدات داستان

شدن  كند؛ مثلاً رستم با فرض كشته بين استفادههاي پيش جاي شرطي معمول از شرطيكوشد بهپذيرد. لذا، شاعر ميرا نمي

  خواهد تا به مادر بگويد:  دست سهراب از زواره ميبه

ــزار   اگر ــزون از هــ ــــ   سال گشتي فــ

  

كــار    ود  بـ ن  هـمـيـ و  راه  ود  بـ ن   هـمـيـ

)١٧٩: ١٣٨٦(فردوسي،   

و ســرنوشــت پايدار و مســلّط بر   رســتم براي اقناع مادرش به اســتدلال منطقي متوســل شــده، مرگ را قانون طبيعت

  كه اگر عمر بيش از هزار سال هم گردد، پايانش مرگ است.كند؛ چنانها معرفي ميزندگي انسان

آورد و گزارة تمثيلي، استدلال براي  صورت تمثيلي ميهاي معمول را غالباً بهكه فردوسي شرطينكتة قابل تأمل اين 

«تمثيل، خوانش عقلاني يك موضوع عقلاني و خودآگاه است و مسير منطقي و   مقدّم است.  بند  اثبات شرط مطرح در 

بخشد و كاربرد آن را در عالم خارج روشن  گيرد[...] تمثيل به مسائل ذهني عينيّت ميكار مياستدلالي را در اقناع مخاطب به

عبارتي،  ). به ٥٤:  ١٣٩٥گذارد» (صادقي،  به مسأله اثر ميهمين دليل در ميزان باور و پذيرش و اطمينان نسبت    سازد و بهمي

هاي  فردوسي در شرطي  شرطي معمول تلاش گوينده براي شكستن باور مخاطب به اميد پذيرش باور خود است. بنابراين،

تر رابطة علّي بين دو بند از  چنين تبيين محسوسوضوعات ذهني و عقلاني و همبخشي و باورپذيري ممعمول براي عينيّت

كه رستم در توصيف قطعيّت پيروزي خود بر سهراب، دريا را نماد خود و آتش را  كند؛ چناناستدلال تمثيلي استفاده مي

  گويد:                                 نماد سهراب قرار داده و مي

انـدر آيـد ز جـاي  چو بـه موج    دريـا 

  

 نــــــــدارد دم آتــــــــش تــــيز پــــاي  

)١٤٤: ١٣٨٦(فردوسي،   

  برد: كار ميسازي نمادها براي خود بهسهراب نيز همين استدلال را با معكوس

جــاي  چو انــدرآيــد ز  ــبز  سـ   دريــاي 

  

 ندارد دم آتــــــــش تــــــــيز پــــــــاي  

)١٦٥(همان:   
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طرازســازي آنان با يكديگر  نفس پهلوانان و هممعمول، بازتاب اعتماد بههاي  ها در قالب شــرطيهدف از رجزخواني

  است.

  بين) شرطي پيش ٣-١-١-١-٢

دادن بند مقدّم، در بند تالي چه اتفاقي رخ خواهد داد: اگر در كنكور قبول  كنيم كه با رخبيني ميدر اين نوع شـرطي، پيش 

ها با متون حماسـي اسـت؛ زيرا داسـتان را در تعليق  بين يكي از سـازگارترين گزارهگرفت. شـرطي پيش بشـود، جشـن خواهيم

ــتـه، مخـاطـب را بـه تعقيـب برمي كنـد.  گفـت تعليق در ادبيـات بر ابهـام در چگونگي رخـداد دلالـت ميتوانانگيزد. مينگـه داشـ

ــتان اســـت (نوبل، پس، واقعيت انكارناپذير در تعليق، برانگيختن مخاطب به حدس   ). فعل بند ٦٢:  ١٣٨٨زدن ماجراي داسـ

گيري زماني شـرط، رو، جهتاخباري اسـت. ازاين بين غالباً مضـارع التزامي، و بند تالي، مضـارع هاي پيش مقدّم در شـرطي

كند. وجهيّت اين نوع شــرطي،  ســاختن شــرط اشــاره ميآينده هســت و به احتمال وقوع عمل در آينده، منوط به برآورده  

ــان بر اســـاس عقلانيّت، تقدير و جبرگرايي را  رويدادي، و اهميّت آن مربوط   به احتمال وقوع در آينده هســـت. چون انسـ

رطي معمول هم نميپذيرد و به مقابله با آن برمينمي رطي پيش خيزد، زير بار قضـاياي شـ بين را به اميد تغيير تقدير  رود و شـ

بين در داسـتان رسـتم و سـهراب كاربرد بيشـتري  دارد. شـايد به همين دليل، شـرطي پيش و جبر حاكم بر هسـتي بيشـتر دوسـت  

موبدان و اخترشـناسـان،    گوييها و پيشـبرد موضـوعات، پيش سـازي رخدادها در قالب روايت شـاعر براي زمينهبينيدارد. پيش 

كند اگر بيني ميكنند. افراسـياب پيش ها نمود پيدا ميبيني شـاهان و شـاهزادگان، اعتماد به نفس پهلوانان در رجزخوانيپيش 

  سهراب ايران را تصرف كند، روزگار از جنگ آسوده خواهد شد:      

گ آوري  گركـه   ه چنـ ايران بـ   تخـت 

  

 ــ   ـــ ـــ ــد از داوري زمـ ــايـ ـــ ـــــه برآسـ انـ  

)١٢٩: ١٣٨٦(فردوسي،   

حال هست و «برآسايد» نيز در نمود مضارع اخباري و زمان چون «آوري» در بند مقدّم در نمود مضارع التزامي و زمان  

اتفاق مي فرايند داستان  ليكن حوادث ديگري در  بيني  شوند پيش افتند كه موجب ميحال، امكان وقوع آن وجود دارد، 

كند. سهراب رجزهايش را  ترسد و سكوت ميبيند، ميشمار ايران را ميهومان از دور سپاه بي  افراسياب تحقق نيابد. وقتي

  كند:بين براي دلداري هومان بيان ميهاي شرطي پيش در گزاره

بي ــكر  لـــــــشـ ازين    كـــــــراننبيني 

آوردگــاه ــه  ب ــد  آي ــن  م ــيــش  پ   كــه 

  

ــرد جنگــــي و گرزي گران    يكي مــ

اه مـ و  اري دهـد هور  ك  يـ دونـ  گر ايـ

)١٥٣(همان:   

بيني از نظر امكان وقوع، جزء  كند. اين نوع پيش بختِ مسـاعد ميبه ياري خورشـيد و ماه يا اش را مشـروطبينياو پيش 

گيرد،  هاي اخترشـناسـي انجام ميهايي كه در شـاهنامه با تكيه بر نشـانهبينيرود و پيش شـمار ميوجهيّت آينده و محتمل به

ه وقوع مي بـ اً  البـ اري و ديگران،  غـ دد (بختيـ ت  ). علاوه٦٥:  ١٤٠٢پيونـ افـ ا منفي آن، «نبيني» در بـ ل «ببيني» يـ ايي  بر اين، فعـ هـ

ديد). «وجهيّت  شــده دارد (قطعاً نخواهي  بيني  چون بافت بيت مورد بحث، دلالت بر اطمينان و قطعيّت وقوع پديدة پيش هم

اطمينان و تضـمين بالايي  صـورت رجزهاي قبل از جنگ اسـت، درجة  ها كه بيشـتر بهها و اين نوع ديالوگگونه بافتدر اين 

ود» (همان: رقيب و فضـاي مبارزه حاصـل مي  دارد. اين اطمينان از روي شـناخت كلّي پهلوان از زور و بازوي خود، -٦٣شـ
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كه زند تواند حريف او شود. شبييابد و مرد جنگي ديگري جز رستم نميبيني سهراب حقيقتاً تحقق مي). بنابراين، پيش ٦٢

ــته   ــكريان از گزارهميرزم كش ــهراب باز هم براي تقويت روحية لش ــود، س ــتفاده كرده، كين هاي پيش ش خواهي از  بين اس

  سازد: آفرين» مشروط ميايرانيان را به «ياري جهان

ــان اگر ــــ ــرين،يار باشـد جهــ ــــ   آفــ

د،   ز فتراك زيـــــــن برگشـــايم كمنـ

  

زمـيـن،    ــد  بســــاي ــدم  ــمـن سـ  چـو  نـعــل 

ــد زن يـن  كـ ــان  ــي ـــــ رانـ ايـ از  خـواهـم   بـ

)١٥٦: ١٣٨٦(فردوسي،   

هاي  كند. اين فعل «با توجه به ويژگيصورت وجه اخباري بيان ميخواهم» بهسهراب بند تالي را با فعل «بخواهم= مي

ــبـت   ده نسـ اني اســـت كـه گوينـ اييِ مترتـب بر آن، حـاكي از اطمينـ ه پيش معنـ بيني خود دارد و اين حـاكي از درجـة قوي  بـ

شــود كه فعل وجهي متضــمن تحقق  مي«خواســتن» در اين بافت اســت. هرگاه درجة وجهيّت قوي باشــد، به بيان فني گفته  

  ).٤٦: ١٣٩٠رخداد است. فعل «خواستن» بارزترين مصداقِ اين فقره است» (رحيميان،  

  كند:بيني ميشود، مثلاً رستم جنگ با سهراب را چنين پيش مي بين منفي هم در اين داستان ديدهشرطي پيش 

دار نيســــت بيـ ده  ــنـ   مگر بخـت رخشـ

  

نيســــت    ــخوار  ار دشـ ه  چنين كـ  وگرنـ

)١٤٤: ١٣٨٦(فردوسي،   

سـاز اسـت و «مگر» در مصـراع اول قيد ترديد. «در جملات حاوي «وگرنه»  «وگرنه» در مصـراع دوم حرف شـرط منفي

اي  تر گزارهاسـت. «وگرنه» زماني كاربرد دارد كه پيش  كلّ بند شـرط يا بند مقدّم در همان يك كلمة «وگرنه» خلاصـه شـده

دنبال آن «وگرنه» و پس از آن، جملة نتيجه بيايد. در اين حالت، منظور از باشد، به صـورت ضمني يا آشكار) مطرح شده(به

ت كه اگر آن گزارة پيشـين صـادق نباشـد، نتيجه ود، حاصـل مياي كه در پي ذكر مي«وگرنه» اين اسـ ديگر،  بيان آيد. به  شـ

در جمله آمده يا از گزارة پيش از آن قابل طوركامل  تر بهاي از پيام اســت كه يا پيش شــده«وگرنه» جايگزين بخش حذف 

كار دشـوار نيسـت؛ منتهي مشـروط فرض اين اسـت كه چنين  ). در بيت فوق، پيش ٢٤٩ب:  ١٣٩٩اسـتنباط اسـت» (ميرزايي، 

ده به اين  ت / نخواهد بود، اما اگر شـ وار نيسـ د، چنين كار دشـ نده بيدار باشـ د». اگر بخت رخشـ نده بيدار باشـ كه «بخت رخشـ

  بخت رخشنده بيدار نباشد، چنين كار دشوار است / خواهد بود.

  بين و معمول ) اجتماع شرطي پيش ٣-١-١-١-٣

هاي شــرطي در  ها و اهداف كاربردشــناختي جملهها در متون ادبي، معاني ضــمني اســت، انگيزهچون هدف اصــلي گزاره

ها قطعاً بايد كاركردهاي ادبي عناصر زباني تبيين  گونه جملهحوزة منطق، چندان مورد توجه آثار ادبي نيست. در تحليل اين 

شان بحث گردد. از اين منظر، در حوزة ادبي نه، بود هاي شرطيشـود و سپس بر اساس معاني و مفاهيم مجازي دربارة گونه

كه هجير  مثلاً آنگاه  ها؛هاي شـرطي مورد توجه اسـت و نه، معناي واقعي يا غيرواقعي آنمعلولي در گزاره-و نبود رابطة علّي

  گويد:هاي رستم پرداخته، ميكمك تمثيل به ستايشِ جنگاوريبه

ود  بـ صـــحـرا  ــه  ب او  ــا  ب كــه  خـواهـم    نـ

  

ــارا بود   ــ ــوه خ ــ ــر ك ــ ــاورد اگ ــ ــ  هم

)١٦٤: ١٣٨٦(فردوسي،   

   گويد:سهراب نيز بعد از تحقير هجير با استفاده از تمثيل مي
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  سرتيرگي انــــــــدرآيد به خــــــــواب

  

ــاب    ت آفـ ركشــــد  بـ ــان  ي مـ از  غ  يـ  چـو  تـ

)١٦٥(همان:   

  شود در دو سطح تحليل كرد: بيت فوق را مي

كه شـرطي معمول هسـت. در اين نوع،  ارادة معاني صـريحِ «آفتاب و تاريكي»، نخسـت اين الف) در سـطح روسـاختي و 

كه اگر خورشـيد طلوع چنان  بند تالي هم صـادق اسـت؛بند مقدّم، علّت بند تالي اسـت. پس چون بند مقدّم صـادق اسـت،  

ــب ميكنـد، تـاريكي نـاپـديـد مي ــگي و يـك چرخـة كـاملاً طبيعي مبتني بر رود،  گردد يـا اگر روز بيـايـد، شـ يـك رويـّة هميشـ

  رابطة علّي است. 

ها، «آفتاب» اســتعاره از «ســهراب» و «تاريكي» اســتعاره از  ســاختي و ارادة معاني اســتعاري واژهب) در ســطح ژرف 

ــت. نكتة ظريف ــتم» اس ــرف نظر از  «رس ــت كه در بافت مورد بحث، ص ــب اس تر، تقابل ميان آفتاب و تاريكي يا روز و ش

بين اســت؛ يعني گوينده  دلالت بر پيكار دو پهلوان، مبتني بر تعظيم ســهراب و تحقير رســتم اســت. از نظر شــرطي، پيش 

عبارت  داد. به  دهد، من هم رستم را شكست خواهمكه آفتاب تاريكي را شكست ميگونهكند همانبيني مي(سهراب) پيش 

مكن اسـت در فرايند آن، كند كه در صـورت تحقق، در بند تالي چه اتفاقي خواهد افتاد، اما مبيني ميديگر، بند مقدّم پيش 

ســاختي  اتفاقات ديگري رخ دهد كه بند تالي تحقق پيدا نكند. بنابراين، اين دو تحليل كه يكي روســاختي و ديگري ژرف

شود، روشن  كه پايان داستان كه پهلوي سهراب جوان شكافته ميهاي اساسي دارند؛ چناناست، از نظر امكان تحقق تفاوت

  است.بيني سهراب، تحقق نيافته  گردد كه پيش مي

  اي فرضي/ غيرواقعيشرطي نتيجه )٢-١- ١-٣

افتاد؛  يافت، بند تالي هم اتفاق ميكند كه در زمان گذشــته تحقق نيافته، اما اگر تحقق ميبند مقدّم موضــوعي را مطرح مي

شـد، فسـاد  شـود: «اگر عدالت اجرا ميصـدق بند مقدّم وابسـته هسـت، بند تالي هم محقق نمييعني چون صـدق بند تالي به  

  ) فرضي ناممكن.٢  ) فرضي ممكن؛١گويند و دو گونه است: وجود نداشت». اين نوع شرطي را تخيّلي هم مي

  ) شرطي فرضي ممكن ٣-١-١-٢-١

به  بند شرط، شرايطي را مطرح مي بنا  بلكه در زمان گذشته امكان تحقق آن وجود داشته ولي  نبوده،  كند كه غيرممكن 

شد،  عنوان نمونه اگر در مثال پيشين، عدالت اجرا مياست؛ بهترتيب، بند تالي هم محقق نشده  است. بدين دلايلي تحقق نيافته  

  مثلاً: فساد هم وجود نداشت ولي چون عدالت اجرا نشد، فساد هم وجود دارد؛

ــنگ  گرتهمتن كه   ــت بردي به س   دس

  

نــگ    جـ روز  ــه  ســـي كـوه  ز  نــدي  كـ  بـ

)١٧٢(همان:   

هاي هردو بند، ماضـي اسـتمراري سـوم شـخص مفرد بوده، معناي صـريح بيت با تكيه بر بند مقدّم اين اسـت كه در  فعل

ياه سـنگ بكند،  اگر تهمتن مي  زمان گذشـته، اما اكنون به سـبب    چنين كند، توانسـتميپذير بود و امكانخواسـت از كوه سـ

وسـيلة اسـتدلال تمثيلي،  . هدف شـاعر از تصـويرگري اين شـرطي بهسـهراب را از زين بركَند  توانسـتنتأثير تقدير   پيري يا

  جايي سهراب بر روي زين يا در تقابل با تقدير است:                                   بخشي و باورپذيري ناتواني رستم در جابهعينيّت
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ـــــــهراب را چاره كرد   كمـــــربند س

ــود آگهي ـــ ــوان را نبـ ـــ ـــ ــيان جـ   مـ

  

نبرد   در  بجنبـانـدش   كـه در زيـــــــن 

تهي  ــتم  رسـ دســــت  هنر  از  ــد   بمــان

)١٧٢-١٧٣(همان:   

ــاعر قدرت بيتمهيدات زباني و بلاغي بيت ــتند تا ش ــيف و دو پهلوان را  هاي فوق، ابزاري هس ــهراب را توص مانند س

  پذيري شرط.طراز يكديگر گرداند، نه امكانهم

  ) شرطي فرضي ناممكن ٣-١-١-٢-٢

نمايد كه اگر بند شرط صادق باشد و آن شرايط غيرممكن  شرايط غيرممكني را با خود دارد و بند تالي تصريح ميبند شرط،  

). از ميان  ٣٣١-٣٣٥الف:  ١٣٩٩كرد» (ميرزايي،  اتفاق بيفتد، چه خواهد شد: «اگر اين كتاب زبان داشت، باهاش دعوا مي

شود كه با  هاي ادبي «شرط تعليق به محال» كاركرد شرطي فرضي ناممكن را دارد. «در اين نوع بيان حكمي صادر ميآرايه

مهر و بافكر،  كنند و محال است كه در آينده هم عملي شود» (مشتاقحرف شرط توأم است و انجام آن را به آينده محوّل مي

كند و  قراري ميتابي و بيجاست كه رستم بعد از كشتن سهراب بسيار بيهاي كاربردش آن). يكي از موقعيت١٦:  ١٣٩٤

  گويد:             كاربرد در شاهنامه هست، ميهاي پيچيده و كمكاوس با استفاده از «سه بند شرط + بند اصلي» كه در شمار جمله

زنـي  اگـر بـر  ــن  ـــــ زمـيـ بـر  ــمــان    آسـ

جــاي ــاز  ب را  ــتــه  رف هــمــان  ــاري  ــي   ن

  

 بــــپــــرّي و از آب آتــــش كنــــي   

ــراي  بــه ديگرسـ ــد  شــ كهن   روانش 

)١٩٥: ١٣٨٦(فردوسي،   

ــمان بر زمين زدن، پريدن و از آب آتش كردن) ناممكن   ــرايط بند مقدّم (آس ــت. بنابراين،  از نظر عقلي، تحقق ش اس

ــي، انگيزه ــناس ــت، تالي نيز ناممكن خواهد بود. گوينده از نظر كاربردش هاي معرفتي دارد و آن چون بند مقدّم ناممكن اس

هاي شـرطي ناممكن در جنگ اول رسـتم و بخشـي رسـتم و باورپذيري مرگِ سـهراب و تقدير اسـت. از ديگر نمونهتسـلّي

تم بعد از جنگ به ارزيابي حريف مي ت. رسـ هراب اسـ هراب در برابر ترفندهاي او و سـ پردازد و دربارة قدرت و مقاومت سـ

  گويد: كه با گرفتن دوال كمربندش نتوانست سهراب را مثل ديگران از زين بركند، ميتوجيه اين 

خــار  گـر كـوه  ــود  شـ جـنـبــان  ــاد  ب   از 

  

ــدار    ــام ن آن  بــر  زيــن  بــر  ــد   بــجــنــبــي

)١٧٧(همان:   

تواند كوه خار/ خاره را بجنباند، پس، بند تالي  مبتني بر يك امر ناممكن است و در عالم واقع، باد نميچون بند مقدّم  

موقع و درنتيجه»  وقت، آنآنصورت،  صورت، درآنگاه، دراين توان با افزودن حروف ربط «پس، آنهم ناممكن است. مي

): «اگر كوه خار از باد جنبان شود،  ٢٤٧ب:  ١٣٩٩به ابتداي بند تالي، به صحت ارتباط بند مقدّم و تالي پي برد (ميرزايي،  

بخشي و باورپذيري قدرت و شجاعت سهراب  جنبد». هدف شاعر عينيّتگاه/ در اين صورت) آن نامدار بر زين ميپس (آن

  براي همطراز گردانيدن او با رستم است. 

  شرطي معكوس       )٢- ١-٣

عبارت ديگر، بند تالي، علتِّ بند مقدّم اسـت و «حركت اسـتدلال از معلول مقدّم، نتيجة بند تالي اسـت؛ به در شـرطي معكوس، بندِ  

  هاي زير: ايم». در بيت ): «اگر عدالت را اجرا نكنيم، حمكراني نكرده ٢٤٢:  ١٣٩٨سمت علتّ است» (قادري و ديگران،  به 
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ــايي ز من   چو ــابي رهــ   خواهي كه يــ

  ت بپــــــــرسم بگوياز ايران هر آنچه

  

انجـــــــمن   بـه هر  ــي  بـاشـ ــرافراز   سـ

روي هــيــچ  ــتــي  راســ ره  از  ــاب   مــت

)١٥٨: ١٣٨٦(فردوسي،   

ــرافراز بودن در هر انجمن، بندهاي مقدّم همپايه و در حكم نتيجه  رهايي ــخيافتن و سـ ــؤال اند و پاسـ هاي  دادن به سـ

انداختن ســهراب از شــناختن رســتم، او را پهلوان چيني  ها. وقتي هجير براي به اشــتباه  ســهراب كه بند تالي اســت، علّت آن

  اش اين است:گويد، توجيهكند ولي نامش را نميمعرفي مي

هــمــي  گــر ــم  بــمــان چــيــنــي  ــام  ن   از 

  

 از آن اســت كــــــــــو را ندانم همي   

)١٦٣(همان:   

 هايداده«ندانستن نام چيني» كه نتيجه هست، در بند مقدّم آمده و «نشناختن او» كه علّت است، در بند تالي. اگرچه «

 كه»، «براي اسـت اين  خاطرمانند: «به   شـرط هايحضـور نشـانه معكوس، شـرطي سـاخت در كه دهندمي نشـان فارسـي زبان

ــت اين  ــر بر كه» و «يعني»  اس جا  ، و در اين )٣٣٦الف:  ١٣٩٩(ميرزايي،    كند»  ايجاد را ايرابطه چنين  تواندمي دوم، بند س

شـناسـم»؛ ولي اين زماني اسـت  دانم)، از آن (به اين خاطر) اسـت كه او را نميمانم (نامش را نمييعني «اگر از نام چيني مي

تنهايي و بدون همراهي  كه شـرطي معكوس با قيد علّت همراه باشـد ليكن هميشـه چنين نيسـت و بيشـتر موارد گزارة شـرطي به

ــم بود /  براند، خرد در سرش كم بود»    ١٥٨آيد؛ مانند بيت  با بند قيدي ديگري مي يا در بيت: «كسي را كه جنگي چو رست

عنوان بند تالي، علّت  )، حرف شـرط «اگر» از آغاز بند شـرط حذف شـده. «خرد در سـر نداشـتن» به١٤٩:  ١٣٨٦(فردوسـي،  

  است و «راندن» كه در جايگاه علّت آمده، نتيجه.  

  بين: اجتماع شرطي معكوس و پيش )١-٢- ١-٣

  بين دانست:توان اجتماع شرطي معكوس و پيش هاي زير را ميبيت

ــر ــ ــن   اگ ــدري ــ ــهريار ان ــ ــد ش ــ   دم زن

ــه  پي و مايه گيرد ــود زور هست  ك   خ

  

ــمين   ـــ ــسازد كـ ــپاه و نـ ـــ ــد سـ ـــ  نرانـ

 نگيرد كســـي دســـت او را به دســـت

)١٣٩-١٤٠(همان:   

معكوس، بين دو بند رابطة علّي وجود دارد، اما تفاوت اين است كه در شرطي معكوس بند مقدّم،  در شرطي بنيادي و  

همراه بندهاي  ها و نيز بهنتيحة بند تالي است ولي در شرطي بنيادي، بند مقدّم، علّت بند تالي. فردوسي بند شرط را با توالي

بند علّت» است و البته در اين ساختار هريك از   -بند اصلي –ها شكل «بند شرطبرد كه يكي از آنكار ميقيدي مختلف به

هاي  رسد اين ساختار با نشستِ بند علّت بعد از بند اصلي، يكي از شكلنظر ميبار نيز بيايند. بهتوانند بيش از يكبندها مي

  - بند شرط چنين است: «بند شرطشرطي معكوس در سبك فردوسي باشد. ساختار شرطي بيت مورد بحث با تكرار سه بارة  

بيني خود دربارة بند اصليِ «پي و مايه گيرد»، يعني  بند علّت». گژدهم در اين ابيات پيش   -بند اصلي   - بند شرط  -بند شرط

) نجنگيدن  ٣) عدم آمادگي؛  ٢سوزي شهريار؛  ) فرصت  ١سازد:  تصرّف دژ سپيد توسط سهراب را به سه شرط مشروط مي

سازد:  داند، نه كافي؛ او شرط كافي يا دليل اصلي تصرّف دژ را به قيد علّت مقيّد ميها را شرط لازم ميسهراب؛ اما اين با  

گفت اين سبكي  توانرو، ميسبب اين زور و قدرت «نگيرد كسي دست او را به دست». ازاين «كه خود زور هست» و به
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هاي شرطي است. در اين حالت، تحقق بند تالي، وابسته به تحقق بند علّت است، نه فقط بند  سازي گزارهخاص در معكوس

  هاي پسين:  بيني گژدهم در بيتمقدّم. پيش 

  خــــود شـكيــــــــبيم يكچند نيز اگر

اب اوي  كـه ايـ پـ نيســــت  اره را  بـ   اين 

  

ــيز    ــيم تــ ــيم و با او نگويــ ــــ  نكوشـــ

ــتـاب اوي ــير از اشـ ــود شـ  درنگي شـ

)١٣٩(همان:   

شان  هاي پيشين را دارد. متشكل از يك بند شرط+ دو بند اصلي+ دو بند علتّ. تفاوتسازي بيتدقيقاً ساختار معكوس

از يك انتظاري است.  نوع شرطي  از  ابيات مذكور  كه  اين است  از سوي ديگر، در  دارد و  بنيادي را  سو ويژگي شرطي 

صورت،  كند كه در اين هاي انتظاري را. بند شرطي «اگر خود شكيبيم يكچند نيز» اين انتظار را در مخاطب ايجاد ميانگاره

كنيم  افزايد، نه با سهراب جدل ميتوانيم تجديد قوا كرده و براي حفظ دژ سپيد بجنگيم، اما گژدهم برخلاف انتظار ميمي

نيست، بلكه پايداري نداشتن دژ و ناتواني سپاهيان  كه دليل عدم جنگ و جدل، شكيبايي  چه مدّ نظر است اين و نه جنگ. آن

سازي گزارة شرطي در بيت تمثيلي زير هاي شرطي است. معكوسسازي گزارهدر مقابل سهراب است و اين نوعي معكوس

  نيز با بند علّت است: يك بند علّت+ بند اصلي+ بند شرط:

ــرو  كـه چون بيخ سـ د از چمن    بركننـ

  

ــذرو   ت ــد  ــبــوي ن را  ــا  ــزد  گــر  گــي  ســ

)١٦٦(همان:   

گردد، اين نيسـت كه «تذرو گياه را در هر شـرايطي نبويد» بلكه فقط زماني سـزاسـت  چه موجب سـزاواري مييعني آن

  كه شرط كافي، يعني بركندن بيخ سرو از چمن، اتفاق افتد.         

  شرطي لفظي  )٣- ١-٣

حدي عجيب  شود. در نوع اول، گزارة مطرح در بند پايه به«اين ساخت، نوعي بازي زباني است و خود به دو گروه تقسيم مي

نامعقول است كه سبب مي بند شرطي  و  نوع دوم، گزارة مطرح در  باشد و در  نيز غلط  بند شرطي  شود گزارة مطرح در 

كاربرد    ).٣٢٥  الف: ١٣٩٩شود» (ميرزايي،  سبب آن گزارة مطرح در بند پايه نيز بديهي فرض ميقدر بديهي است كه بهآن

  اين نوع شرطي در رستم و سهراب كم است:  

زانــك ر  ــان   اگـ زم ي  تـ يـ گـ ــه  ب ــد  ــان   م

  

ــد،     ــان ــم ــيب ب ــو  ــان ت ــم ب او  ــا  ب ــج  رن  

)١٩١: ١٣٨٦(فردوسي،   

ــد، زنده مي«اگر عمر كســـي باقي مانده  ــلي را هم بديهي كرده: باشـ ماند»، بداهت بيش از حد بند شـــرطي، بند اصـ

ــزد  هم ــت بيـتِ: «بـه تو داد يـك روز نوبـت پـدر/ سـ ــر« (همـان:  گرچنين اسـ توان حرف ربط  ) كـه مي١٩٩ترا نـايـب آيـد پسـ

وابسـتگي چون را از مصـراع اول حذف انگاشـت: «چون پدر يك روز نوبت (خود) را به تو داد، اگر پسـر هم نايب تو آيد / 

  شود (اگر تو هم نوبت خود را به او دهي)، سزاست».  

  شرطي دوسويه   )٤- ١-٣

گويند. در اين نوع شرطي رابطة ميان بند مقدّم و تالي  در منطق به اين نوع شرطي، تركيب دو شرطي يا دو شرطي منطقي مي
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شود يا با «اگر» در آغاز بند مقدّم/شرط و «و بالعكس» در پايان بند  با «اگر و تنها اگر» در آغاز بند مقدم/شرط توصيف مي

درجه باشند. ب) اگر اضلاع يك مثلث    ٦٠تالي؛ مثال: الف) اضلاع يك مثلث با هم برابرند، اگر و تنها اگر زواياي مثلث  

  ). ٣٣٨ الف: ١٣٩٩درجه هستند و بالعكس (ميرزايي،  ٦٠با هم برابر باشند، زواياي مثلث 

  شرطي مفروض   )٥- ١-٣

جز گوينده است. گويندة ساخت شرطي، باور شنونده را مفروض در نظر  «در شرطي مفروض بند «اگر» بيانگر باور كسي به

انگاشته    كند. با اين تعريف، صدق گزارة مطرح در بند مقدّم، از پيش گيرد و بند تالي را به عنوان نتيجة آن باور مطرح ميمي

- ٣٣٩ خاطر او ناراحت كني»  (همان:قدر نادان است، پس تو نبايد خودت را بهكه گويي): اگر او اين خواهد بود،... (چنان

  است. ). حسب اشارت قبلي، دو نوع شرطي اخير در داستان رستم و سهراب مشاهده نشده٣٣٨

  ايشرطي غيرنتيجه ) ٢-٣
رط، ميان بند مقدّم و تالي هيچ رابطه ت و علّي  در اين نوع شـ ته نيسـ دق بند مقدّم وابسـ دق بند تالي به صـ اي وجود ندارد. صـ

رطي غيرنتيجهبند تالي مي د. شـ ادق باشـ رط صـ تقل از بند شـ ت:  تواند مسـ مني  ٢) كارگفتي  ١اي چهار نوع اسـ ) تقابلي  ٣) تضـ

هراب يافته٣٤٢و   ٣٢٤تقابلي ضـمني (همان:  ) ٤ تم و سـ تان رسـ د، در پايان فقط به توضـيح    ). چون تقابلي ضـمني در داسـ نشـ

  گردد.مختصري از آن بسنده مي

  شرطي كارگفتي  )١- ٢-٣

گزارة دوم گيري  ساز شكلمعلولي وجود ندارد. صدق بند مقدّم تأثيري در بند تالي نداشته، فقط زمينه-بين بندها رابطة علّي

فروشي، خريدن  فروشي باز است»؛ در اين مثال علّت باز بودن كتابو موجب گفتمان آن است: «اگر كتاب خواستي، كتاب

بخواهد چه نخواهد، كتاب او چه كتاب  نيست.  باز است (ميرزايي،  كتاب توسط مخاطب  مثلاً  ).  ٣٤٢  الف: ١٣٩٩فروشي 

  گويد:وقتي سهراب به رستم مي

ــت  اگر منســ ــت  زير دســ تو    هوش 

  

ــت   دســ ــازيـم  بـي يـزدان  ــان  فـرم ــه   ب

)١٨١: ١٣٨٦(فردوسي،   

توان گزارة موجود در بند  دهد كه با توجه به آن ميفقط «شـرايطي را به دسـت مي بند مقدّم ربطي به بند تالي ندارد؛

ة احوال  ٣٤٢الف:  ١٣٩٩دوم را مطرح كرد» (ميرزايي،   ذيرش آن در همـ ــرايط در اين بيـت، حـاكميـّت تقـدير و پـ ). آن شـ

  هست. نكتة قابل تأمل دربارة:           

  ز تخــم كيم، وز كــــدامين گــــهر؟

  

ــدر؟    پ ــام  ن ــد  ــن گـويـم  چـو  پـرسـ  چــه 

)١٢٥: ١٣٨٦(فردوسي،   

كند، طرح بند تالي در قالب پرســش بلاغي و ارادة معناي ضــمني  كمك مي  بودن بند شــرطي  ايشــناخت غير نتيجهكه به  

را. بنابراين، بند مقدّم به   دهد، نه معناي صريحهاي بلاغي، معاني ضمني را هدف قرار ميشناسي ادبي در  پرسش است. زيبا

ــادق  ــازي ميبودن بند تالي كمكي نميصـ ــاسـ ــر كند بلكه فقط فضـ ــتان و گفتگوي ميان مادر و پسـ نمايد تا گفتمان داسـ

  نشاني و گمنامي درآيد. اين وضعيت در بيت زير نيز جريان دارد:صورت منطقي به پيش رود و فرزند از بيبه
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د ه گويـ ادرش؟  چو  چـ مـ ــود  ه شـ   آگـ

  

بـرش؟   را  كســـي  م  رســـتـ فـ ــه   چـگـون

)١٩٣(همان:   

  شرطي تضمني  )٢- ٢-٣

ــتنباط  -علّي  بندها رابطهميان  ــمني اسـ ــت بلكه از كلِّ رابطه، معناي ضـ معلولي وجود ندارد و بند تالي، نتيجة بند مقدّم نيسـ

ــود؛ مثل: اگر ميمي ــگري ما در خدمت اســـت (ميرزايي،  شـ ــپري كنيد، آژانس گردشـ ــاطي را سـ خواهيد لحظات پُر نشـ

  هاي زير:). در بيت٣٤٤ الف:١٣٩٩

و   داد  ــدو  ــدار ب ب را  ايـن  كــه    گـفـتـش 

  بگير و به گيــــسـوي او بــــر بــــدوز 

  آيــــد ز اخــــــــتر پــــسر  ور ايدونك

  

 اگر دخـــــــتر آرد تـــــــو را روزگار   

فـال گيتي و  اخـــــــتر  نيـك  فروز بـه   

ــدر  ــان پـ ــازو نشـ ـــ ــه بـ ــندش بـ ـــ  ببـ

)١٢٤: ١٣٨٦(فردوسي،   

ــتر پسر» با بندهاي تالي رابطة علّي وجود   ـــ بين بندهاي مقدّم «اگر دختر آرد تو را روزگار» و «ور ايدونك آيد ز اخـ

واسـطة اين نشـان بتواند  كه رسـتم بهبندهاي مقدّم نيسـتند بلكه هر دو بند با هم معناي ضـمني دارند و آن اين نداشـته، نتيجة  

  هم برساند. در بيت:اي است تا آن دو را بهفرزندش را بشناسد. اين نشان وسيله

ــنگ  ـــــ   كسـي را نبد پاي با او به جـــ

  

پلنــگ   آمــدش گر  پيش  ــير    اگر  شـ

)١٣٠(همان:   

كند. مصـراع اول را  همتايي او در جنگاوري توصـيف ميسـوي ايران را با تمركز بر بيشـاعر آغاز حركت سـهراب به 

قرينه لفظي حذف شده: توان حكم كلي شاعر دربارة شجاعت سهراب دانست و مصراع دوم را بند مقدّم كه تالي آن به  مي

ــتعاره از جنگجويان) پيش (او) مي ــير يا پلنگ (اس ــت». البته با قدري  «اگر ش آمد، پاي (قدرت/جرأت) جنگ با او را نداش

اي برقرار نيست و هدف از آن حساب آورد. در هر حالت، بين دو بند رابطة نتيجهتوان مصراع اول را بند تالي به تسامح مي

  مانند سهراب در جنگاوري است. يا: ناپذيري و شجاعت بي  توصيف ضمني شكست

بــازگرد   اگر را  روز  ــي،  رسـ ــب    شــ

  

نـبـرد    ــد  آم ــدر  ان تـنــگ  كــه   بـگـويـش 

)١٤٢(همان:   

سپيد و هماورد نداشتن سهراب است كه بايد به رستم ابلاغ شود تا  بيت حملة سهراب، شكست دژ  معناي ضمني كلّ  

فاف تصـوير مي فتگي و درماندگي ايران را شـ رط آشـ ريع نزد كاوس آيد. بند شـ رعت در گزارهآماده و سـ ها بيانگر  كند. سـ

رطي تضـمني در بيت: « ب و روز يادآور تقابل ايران و توران و... . معناي شـ اد ميان شـ ت و تضـ تم اسـ رعت رسـ   وگرنياز به سـ

ت / به گيتي نگه كن كه جاويد كيسـت» (همان:   دادن به مرگ و   )، نيز پذيرش تقدير، تن ١٩١زين جهان اين جوان رفتنيسـ

  كند.كشيدن آن آغاز ميبيداد نخواندن آن است كه فردوسي داستان را با به چالش 

  شرطي تقابلي  )٣- ٢-٣

كند كه با موضـوع مطرح در بند تالي در تقابل اسـت: «اگر مغولان ايران را شـكسـت دادند، بند مقدّم موضـوعي را مطرح مي

  مثلاً در بيت:در مقابلِ فرهنگ آنان شكست خوردند».  
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ــاه  گـرتـهـمـتـن   شــ ز  ــاشــــد  ب   آزرده 

  

ــاه    ــن گ ــاشـــــد  ــب ن را  ــان  ــي ــران اي ــر   م

)١٥٠(همان:   

كدام از بندها به ديگري وابسـته  گناه. صـدق هيچگوينده در بند مقدّم شـاه را گناهكار دانسـته و در بند دوم مردم را بي

هاي «در عوض، در مقابل، ولي، اما» و مانند توان از پيوندهنيســت. براي تشــخيص شــرطي تقابلي «بين دو بند اول و دوم مي

ــتفاده كرد. پيونده ــوند»  تنهايي يا همراه با پيوندهتوانند بههاي «ولي و اما» ميآن اسـ هاي «در عوض و يا در مقابل» ظاهر شـ

ــت)،   اگر): «٣٤٥الف:  ١٣٩٩(ميرزايي،   ــد (اس ــاه آزرده باش ــت».  در مقابل/ اماتهمتن از ش ــد/ نيس ، مر ايرانيان را گناه نباش

  گويد:  بيند، به طعنه ميسهراب در جنگ اول وقتي ناتواني رستم پير را در مقابل قدرت جواني خود مي

ــه ــ ــرو   اگرچ ــ ــوي س ــ ــودگ ــ ــالا ب   ب

  

ود   بـ ــا  كــان ر،  ـــــــيـ پـ ــد  كـن ي   جـوانـ

)١٧٣: ١٣٨٦(فردوسي،   

بند تالي است و دو گزارة قبل از آن، بند مقدّم. «پير جواني   نهاد مصراع اول «پير» و محذوف است. گزارة «كانا بود»،

پايه با «بود» در مصـراع اول اسـت. بنابراين، بين آن دو تقابل برقرار اسـت، چون گو خصـوصـاً پير، بايد كند» بند شـرطي و هم

دانا باشـد و تظاهر به جواني نكند، ولي اگر چنين كند، كاناسـت. شـكل دسـتورمند: «اگرچه (پير) گوي سـروبالا بود، ولي  

                                                    (اگر پير) جواني كند، كاناست».                          

  شرط انتظاري ) ٣-٣
ــرط انتظاري ويژگي ــرطيش ــود و در بند ديگر،  بنيادي و انتظاري، هر دو را دارد. در يك بند، انتظاري ايجاد مي هاي ش ش

  هاي شرطي و پرسشي است: گردد. حُسن آغاز رستم و سهراب با جملهخلاف آن مطرح مي

  تنــــدبــــادي بــــرآيــد ز كنــج  اگر

ــمش، ار دادگر؟  ــمگاره خوانيـ ـــ   ستـ

ت؟  اگر ت، بيداد چيسـ   مــــرگ دادسـ

  

ــج   ــارســيــده تــرن ــگــند ن ــه خــاك اف  ب

ــمــش، ار بي ــ ــد گــويي ــرمن ــ ــ ــنر هن ــ ه  

 ز داد اين همه بانگ و فــرياد چيست؟ 

)١١٧(همان:   

ــبب حذف حرف شــرط «اگر» و همپايهقرينة حرف شــرط «اگر» و «افگند» به«برآيد» در مصــراع اول به   شــدن با   س

اند. گوينده نخست انتظار ايجاد كرده كه اگر كار رفتهجملة پيرو مصراع اول، هردو در نمود مضارع التزامي و زمان حال به

هاي پرســشــي دربارة «ســتمگاره يا ترنج را به خاك افگند، ســتمگاره اســت، ســپس، با طرح جمله  تندباد برآيد و نارســيده

ا بي د يـ هدادگر» و «هنرمنـ اد، بـ دبـ ههنر» بودنِ تنـ اد و «داد» بودنِ بـ دبـ د» بودن تنـ ــمني «دادگر و هنرمنـ اك  طور ضـ دن  خـ افگنـ

ت؟/ ز داد اين همه بانگ و فرياد چيسـت؟»،   اگرترنج را تأييد كرده، با آوردن بيت: « نارسـيده مرگ داد اسـت، بيداد چيسـ

ــبت ــتمگاره  نگرش عمومي نس ــيده    خاكبه  بودنِ تندباد و بيداد بودن  به س ــيده  ترنج را به چالش  افگندن نارس ــت.  كش اس

ه   يار كمرنگ اسـت؛ زيرا اصـولاً فضـاي نبرد و حماسـ اهنامه بسـ «پرسـش در معناي حقيقي و نه بلاغي در متن حماسـي مثل شـ

توبيخ، ســرزنش،  منظور ترغيب و انجام كار،   ها بهگذارد و بيشــتر پرســش گويي باقي نميمجال فكر و تأمل براي پاســخ

ــونـد» (بختيـاري و ديگران،  مي  كـار گرفتـهحيرت و... بـه   ــي در بيـت٧٣: ١٤٠٢شـ ــتـان بـا كـاربرد ). فردوسـ هـاي آغـازين داسـ
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به مرگ ســهراب جوان را به  هاي انتظاري، اهداف بلاغي خود از ناخوشــايندي نســبت  هاي تقابلي و طرح شــرطياســتعاره

بر اين، چون افعال    حاكميت تقدير بر سـرنوشـت و ناگزيري انسـان از پذيرش آن را برجسـته سـازد. علاوهكشـد تا  چالش مي

تند،   يده ترنج=سـهراب)، در نمود مضـارع التزامي و زمان حال هسـ بند شـرطي حتي در معناي اسـتعاري (تندباد=مرگ و نارسـ

  پس واقعي بوده و امكان تحقق دارند.   

تههجير از ترس اين  هراب كشـ ت سـ اند، احتمالاً به دسـ ناسـ هراب بشـ تم را به سـ د، به هر ترفندي،    كه اگر رسـ خواهد شـ

  گويد:كوشد تا رستم را به او معرفي نكند و ميشدن خود، ميحتي به قيمت كشته  

ــت اوي  اگر ــر دســ   من شوم كشته بــ

  

ــوي    ــون آب جـ ــيه روزِ چـ  نگردد سـ

)١٦٦: ١٣٨٦(فردوسي،   

شـدن هجير اسـت، اما برخلاف انتظار در بند  بند مقدّم شـرط انتظاري اسـت؛ مخاطب منتظر شـنيدن پيامدهاي كشـته  

اهميّتي ندارد. كاربرد شرطي انتظاري در حوزة ادبي  شدن من گويد «نگردد سيه روزِ چون آب جوي»، يعني كشته  تالي مي

 كه هجير بر اهميّت زنده  هاي واقعي دلالت نداشـته، مشـتمل بر اغراض ثانوي اسـت؛ چنانبرخلاف حوزة منطقي، بر پديده

گردد و در بازنمود خرسـندي از مرگ اهميّتي چون خود خرسـند مي  شـدن افراد كمماندن رسـتم تأكيد ورزيده، به كشـته  

  كند:   خود براي ماندگاري تهمتن، تمثيلي نغز نقل مي

ــرو  كـه چون بيخ سـ د از چمن    بركننـ

  

ــذرو   ت ــد  ــبــوي ن را  ــا  ــزد  گــر  گــي  ســ

)١٦٦(همان:   

  اجتماع شرطي انتظاري و ناممكن  )١- ٣-٣

  كند، گاهي مثل شرطي ناممكن است:شرطي انتظاري كه برخلاف انتظار ايجاد شده در بند مقدّم عمل مي

ود  بـ صـــحـرا  ــه  ب او  ــا  ب كــه  خـواهـم    نـ

  

ــارا بود   ــ ــوه خ ــ ــر ك ــ ــاورد اگ ــ ــ  هم

)١٦٤(همان:   

توان در دو سـطح تعبير كرد: الف) در سـطح روسـاختي و ارادة معناي صـريح، بند مقدّم: «اگر هماورد كوه خارا بود» را مي 

ت؛ زيرا هماورد در عالم واقع نمي  رطي ناممكن اسـ د. شـ طح ژرف   تواند «كوه خارا» باشـ اختي و ارادة معناي مجازي،  ب) در سـ سـ

ناپذير بودن اســت، كناية مذكور اين انتظار را در  بند مقدّم، شــرطي انتظاريِ تشــبيهي اســت. «كوه خارا بودن» كنايه از شــكســت 

خورد، اما گوينده برخلاف انتظار و براي ايجاد اغراق در  كند كه مثلاً هر هماوردي در برابر رسـتم شـكسـت مي مخاطب ايجاد مي 

آورد. اگرچه اين گزاره صورت «نخواهم كه با او به صحرا (ميدان جنگ) بود» مي ناپذيري رستم، بند تالي را به توصـيف شـكسـت 

گذارد.  در معناي ضــمني بر قطعيّت شــكســت هماورد تأكيد دارد، اما در معناي صــريح، خلاف انتظار مخاطب را به نمايش مي 

ســازد، وجه اخباري فعل «نخواهم» هســت. اين فعل دال بر اين اســت كه گوينده قبل از بيان ت را برجســته مي چه معناي قطعيّآن 

  داند.  سبب قدرت و مهارتي كه در «او=رستم» هست، مي اتفاقي كه قرار است در آينده بيفتد، نتيجة آن را به 

ي   رط انتظاري بايدگفت «در زبان فارسـ تر شـ براي القاي اين معني پيوند واژة «اگر» با قيد محدودكنندة  براي تبيين بيشـ

ــود يـا بـه«حتي» و «هم» همراه مي توان  مي  )؛ مثلا٢٥٢ًب:  ١٣٩٩گيرد» (ميرزايي،  جـاي «اگر»، پيونـدواژة «هرچنـد» قرار ميشـ

  كار برد:هاي زير را براي بيت فوق بهصورت
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 هماورد كوه خارا بود، نخواهم كه با او به صحرا بود.  اگر هم 

 هماورد كوه خارا بود، نخواهم كه با او به صحرا بود. حتي اگر 

 هماورد كوه خارا بود، نخواهم كه با او به صحرا بود.  هرچند  

  نتيجه
اي؛ و اي اسـت يا غيرنتيجهمعلولي، يا نتيجه  -هاي شـرطي داسـتان رسـتم و سـهراب بر اسـاس رابطة علّيروابط بينابندي گزاره

بين با متن حماسـي سـازگارتر اسـت. اين  اي، شـرطي پيش ها طرح معاني ضـمني اسـت. از ميان انواع شـرطي نتيجههدف از آن

ــتـان را در او  ــتـه، ميـل تعقيـب داسـ ــرطي بر تخيـّل تكيـه دارد و از نظر امكـان تحقق، مخـاطـب را در تعليق نگـه داشـ نوع شـ

ويژه هاي خاص متون ادبي، بهدليل ســه ويژگي تخيّل، تعليق و تعقيب كه از مؤلّفهبين بهرو، شــرطي پيش انگيزد. ازاين برمي

هراب   تم و سـ تان رسـ رطي با داسـ ازگازترين نوع شـ ت، سـ تاني اسـ ي و داسـ رطيحماسـ ت. از ميان شـ رطي  اسـ هاي فرضـي، شـ

تان دارد. معناي  دليل توصـيف پديدهناممكن به  ي و اين داسـ ازگاري را با متون حماسـ ترين سـ هاي عجيب و غيرممكن، بيشـ

رطي تر جنبة معرفتي دارد. اگرچه گاهي هدف از آن، موضـوعاتي نظير همضـمني شـ ازي دو پهلوان  هاي ناممكن بيشـ طرازسـ

بخشــي، باورپذيري و حاكميّت تقدير بر ســرنوشــت انســان ســازي، تســلّيتوان عينيترين اهداف آن را مياســت، اما مهم

رطي ت. از ميان شـ رطي كارگفتي به هاي غيرنتيجهدانسـ كلكه فراهم  دليل اين اي، شـ تر شـ ازندة بسـ گيري و تداوم گفتمان  سـ

  د. دار  است، بيشترين سازگاري را با اين داستان

  تعارض منافع
  طبق گفتة نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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